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گر بشر بخواهد یک چیزی را قبول کند، خ;;دای تب;;ارک و ا
تع;;الی در قل;;ب بش;;ر ی;;ک چی;;زی را نص;;ب ک;;رده؛ یعن;;ی آن
ولی;;ت اس;;ت. ح;;ال ک;;ه آن [ولی;;ت] را نص;;ب ک;;رد، آن وق;;ت
ر ک;;رده. خ;;دا یک ج;;وری اس;;ت ک;;ه دس;;ت از م;;ا شما را مخیع
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ک;;ه م;;ن] مس;;لمانم و ت;;ا گف;;تی [م;;ن] برنمی دارد. ت;;ا گف;;تی [
ینم، خدا ب;;ه ای;;ن حرف ه;;ا ق;;انع خوبم و تا گفتی [من] متدع
نمی ش;;;;ود. ای;;;;ن حرف ه;;;;ا ت;;;;وی م;;;;ردم اس;;;;ت، آره دیگ;;;;ر،
ک;;;ه] م;;;ردم از م;;;ا خوش ش;;;ان یک وق;;;ت م;;;ا می خ;;;واهیم [
ک;;;ه] خ;;;دا و ولی;;;ت از م;;;ا بیای;;;د، یک و ق;;;ت می خ;;;واهیم [
ک;;;ار] می کنی;;;م ک;;;ه خوش ش;;;ان بیای;;د. بیش;;;تر م;;ا ج;;وری [
مردم از م;;ا خوش ش;;ان بیای;;د. م;;ن عقی;;ده ام این اس;;ت ک;;ه
گر ما بخواهیم کارهایی کنیم که م;;ردم از م;;ا خوش ش;;ان ا
بیای;;;د، ی;;;ک بوه;;;ای ب;;;دی می آی;;;د، ی;;;ک بوه;;;ای مش;;;رکی
می آید، یک بوه;;ای ن;;اجوری می آی;;د. (ح;;ال م;;ن روی ای;;ن
[مطل;;ب] خیل;;ی نمی خ;;واهم تکی;;ه کن;;م ک;;ه وق;;ت ش;;ما را
بگی;;;رم)؛ ام;;;ا روای;;;ت داری;;;م، خودت;;;ان می دانی;;;د ک;;;ه خ;;;دا
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ل ک;;;ه] مس;;;لمانیم، ول می گوی;;;د: م;;;ا ش;;;ما را ت;;;ا می گویی;;;د [
[یعن;;ی ره;;ا] نمی کنی;;م. ح;;ال ی;;ک چی;;زی ک;;ه در ک;;لع ش;;ما
ر ب;;ودن را ر ب;;ودن اس;ت. ح;ال چ;را خ;دا مخیع;; گذاشته، مخیع
ر ک;;;رده؟ م;;;ن الن ای;;;ن ب;;;ه ش;;;ما داده؟ چ;;;را ش;;;ما را مخیع;;;
گر شما مت;;وجه نش;;وید، کف;;ر اس;;ت، [مطلب]  که می گویم، ا
گر متوجه شوید ب;;رای این که من الن می خواهم بگویم، ا
شما درجه است. خدا شما را با خ;;ودش روب;;رو ک;رده؛ یعن;;ی
کم ک;;رده، خیل;;ی ای;;ن ام;;ر را پ;;ایین آورده؛ یعن;;ی ش;;ما را ح;;ا
کم اس;;;;ت؛ در ای;;;;ن [مطل;;;;ب] ک;;;;ه الن خ;;;;ودش ه;;;;م ح;;;;ا

می گویم.

(فلن;;ی! این  [ح;;رف] ه;;ا را بن;;ویس! وق;;تی نوش;;تید، ک;;م و
زی;اد نمی کنی;د؛ ام;ا وق;;تی ننوش;;تید، یک وق;;ت یک چی;زش
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کم و زیاد می شود. مثل این است که شما الن می خواهید
یک چیزی را درست کنی;;د، ای;;ن م;;واد می خواه;;د. ب;;ه ش;;ما
که] مثل شش تا مواد به این [چی;;ز] ب;;زن! یک دفع;;ه گفته [
گر بنویسید، شما به که] یکی اش کم است؛ اما ا می بینی [
گ;;ر ننویس;;ید، ب;;ه اص;;طلح شش تا مواد توجه می کنید؛ اما ا
یک م;وادش ک;;م می ش;;ود. ح;;ال ک;;ه یک  م;وادش ک;;م ش;د،
آن [چی;;;ز] ی;;;ک ناقص;;;یت ب;;;ه ه;;;م می زن;;;د. این اس;;;ت ک;;;ه
گرنه ما چه کسی هس;;تیم ک;;ه بگ;;وییم می گویم بنویسید! ا
حرف ما را [بنویسید]! من که حرف نمی زنم ک;;ه بنویس;;ید.

ما الن داریم بحث ولیت می کنیم.)

پ;;;س چ;;;ه گفت;;;م؟ گفت;;;م خ;;;دا چ;;;ه؟ خ;;;دا خ;;;ودش ی;;;ک
کمیت داده. ح;;;ال کمیتی دارد، ب;;;ه ت;;;;و ه;;;م ی;;;ک ح;;;ا ح;;;ا

۵حرکت امام حسین از مدینه به مکه



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

کمیتت را ب;;ه م;ن گر ش;ما فروت;;ن ش;;دی و آن ح;ا می گوید: ا
دادی، خ;;;دا خوش;;;ش می آی;;;د؛ آن وق;;;ت خ;;;دا تلفی ه;;;ایی
کم کمت کرد، خدا هم ح;;ا برای شما می کند. ببین اول حا
کمیت کمیتت را ب;;ه خ;;دا دادی. ح;;ال ح;;ا است. حال ت;;و ح;;ا
تو چیست؟ می گویی: خدایا! من ن;;ادانم! م;;ن نمی فهم;;م!
م م;ن هس;;تی، ت;;و خ;دای من;ی، ت;;و ول;یع ت;و می دان;ی، ت;;و قیع;;
م، ت;;و م;;ن را خل;;ق ک;;ردی. م;;ن یک ذره من;;ی. م;;ن بن;;ده  ت;;وام
نطف;;;ه ب;;;ودم، یک ذره علق;;;ه ب;;;ودم، ت;;;و م;;;ن را ب;;;ه این ج;;;ا
رس;;;اندی. خ;;;دایا! م;;;ن این ه;;;ا را تص;;;دیق می کن;;;م، ح;;;ال
م.  ح;;ال خ;;دا چق;;در خوش;;ش می آی;;د. ح;;ال ه;;م تس;;لیم ت;;وام
خدا به تو می دهد، هم امیرالمؤمنین (علیه الس;;لم) ب;;ه ت;;و
پاسخ می دهد؛ می گوید: من صفات ال را پاس;;خ می ده;;م.
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وق;;;;;;تی ت;;;;;;و این ج;;;;;;وری ش;;;;;;دی، عل;;;;;;ی امیرالم;;;;;;ؤمنین
(علیه الس;;لم) ت;;و را تحوی;;ل می گی;;رد. چ;;را؟ ت;;و دیگ;;ر پ;;اک
ر ش;;;دی، دیگ;;;ر چی;;;زی ت;;;و را نج;;;س ش;;;دی، ت;;;و دیگ;;;ر کر;;;
ر، همی;;ن اس;;ت. الن نمی کن;;د ک;;ه. این ک;;ه م;;ن می گ;;ویم کر;;
ر ش;;دی، دیگ;;;ر چی;;;زی ت;;و را گ;;;ر این ج;;;ور ش;;دی، کر;;; ش;;ما ا
گ;;ر یک وق;;ت ی;;ک گن;;اه ک;;ردی، ف;;وری نج;;س نمی کن;;د. ا

ر هستی. توبه می کنی، دوباره کر

پس همه این ها که من دارم می گ;ویم، فلس;;فه اس;ت. م;ن
هنوز [حرفم را نزدم]. إن شاءال امیدوارم که آن مقص;;دی
ک;;ه م;;ا داری;;م ک;;ه ب;;الخره دل م;;ان می خواه;;د آن ج;;ور ک;;ه
داریم می دانی;م، ح;ال ک;;ه «ه;ل م;;ن ناص;ر» می گ;وییم، آن
«ه;;ل م;;ن ناص;;ر» ک;;ه گف;;تیم؛ یعن;;ی ش;;ما آمدی;;د، ح;;ال بای;;د
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بفهمی;;م ک;;ه بای;;د چ;;ه بگ;;وییم؟ ح;;ال م;;ا «ه;;ل م;;ن ناص;;ر»
گفتیم، ش;ما [ه;م] این ج;ا جم;ع ش;دید، خ;ب آخ;ر ب;ه ش;;ما
چ;;;ه بگ;;;وییم؟ ح;;;ال آن «ه;;ل م;;;ن ناص;;;ر» ک;;;ه م;;;ا گف;;;تیم،

 حس;;ین (علیه الس;;لم) ک;;ه «ه;;ل م;;ن ناص;;ر» می گوی;;د،امام
آن را به او دادند و [اصل] خ;ودش اس;ت؛ ام;ا م;ا ک;;ه داری;م
«ه;;ل م;;ن ناص;;ر» می گ;;وییم، خ;;ب ح;;ال آمدی;;د، می گوی;;د:
بله! حال به شما چه بگوییم؟ حال جمع شدید، ما به شما
چ;;ه بگ;;وییم؟ «ه;;ل م;;ن ناص;;ر» گف;;تیم و هم;;ه ش;;ما جم;;ع
شدید. حال می گوییم: خدایا! یا امیرالم;;ؤمنین! عی;;دی ب;;ه
این ه;;ا ب;;ده! ح;;ال می گ;;ویم [ب;;ه م;;ن] ب;;ده! [ت;;ا] ب;;ه این ه;;ا
بدهم. او می ده;د، م;ن [ه;م] ب;ه ش;ما می ده;م. پ;س ای;ن
«ه;;ل م;;ن ناص;;ر» کم;;ک می خواه;;د. ت;;ا ش;;ما آمدی;;د و ب;;ه
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ح;;رف م;;ا رفتی;;د، این نیس;;ت ک;;ه! خ;;ب [این ج;;ا] آمدی;;د و
حاضر ش;;دید و قربان ت;;ان ه;;م ب;;روم و خیل;;ی ممن;;ون [ش;;ما
هس;;تم]. مهن;;دس  هس;;تید و از ک;;ار و زن;;دگی تان [زدی;;د] و
ان هایت;;;ان را بس;;;تید و این ج;;;ا آمدی;;;د. هم;;;ه این ه;;;ا را دکع

گفت:

زهراپشت پا بر عالم امکان زدم دامن  بر  دست 
(علیهاالسلم) زدم

شما هم الن پشت پا به دنیا زدید [و] این ج;;ا آمدی;;د جم;;ع
ش;;دید. ح;;ال ه;;م م;;ن دع;;ا می کن;;م [و] ه;;م ش;;ما. خ;;دایا!
روزی م;;ا را ک;;ه خ;;ب داری می ده;;ی، رزق م;;ا را [ه;;م] ب;;ده!
خدایا! حواله به ما از این بده! (رفت;;م ی;;ک چی;;زی بگ;;ویم،
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که] یک خرده درست نیس;;ت.) خ;;دایا! ولی;;ت را ب;;ه دیدم [
کس;;ی] ک;;ه می خواه;;د م;;ا ن;;ازل ک;;ن! ح;;ال ب;;ه توس;;ط ه;;ر [
ک;;ه] ب;;ه م;ا ن;ازل باش;;د. یک وق;;ت ب;ه توس;;ط ایش;ان اس;ت [
می شود، به توسط این [فرد] به ما نازل می کند. خدایا! ما
چنی;;;ن آبروی;;;;ی ن;;;داریم ک;;;ه الن بروی;;;م امام زمان م;;;ان را
ب;;بینیم و خ;;دمت امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) باش;;یم؛ ام;;ا
ممک;;ن اس;;ت ک;;ه کس;;انی باش;;ند ک;;ه ب;;ه اص;;طلح، آن ن;;ازله
ولیت را به ما بگویند؛ پس خدایا! ه;;م توفی;;ق ب;;ه م;;ا ب;;ده!
هم به او بده! هم به این بده؛ اما [خ;دایا!] ت;و بای;د ولی;;ت
را نازل کنی. حال چرا؟ از کجا می گ;;ویی؟ ب;;رای چ;;ه ولی;;ت
ب;;ه پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) ن;;ازل ش;;د؟ مگ;;ر
می خواس;;ت خ;;ودش ه;;دایت ش;;ود؟ خ;;ودش ک;;ه ن;;ور خ;;دا
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ب;;;;وده، (این ج;;;;ایش دارد إن ش;;;;اءال درس;;;;ت می ش;;;;ود.)
خ;ودش ک;;ه خ;ودل ولی;;ت اس;ت [پیغم;;بر (ص;لی ال علی;;ه و
آل;;ه و س;;لم) ول;;یع اس;;ت]؛ چ;;را [ای;;ن را] می گوی;;د؟ ح;;ال خ;;دا
ت به این [پیغمبر (ص;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم)] یک نبوع
ت می گوی;;;د پ;;ا [یعن;;;ی بلن;;;د] ش;;و [و] داده، ب;;ه توس;;ط نب;;وع
مردم را هدایت کن! پس خدا ممکن است که به شخصی
بگوید ک;;ه آن حرف;;ی ک;;ه می زن;;د، ه;;دایت [باش;;د؛ یعن;;ی ب;;ه
توسطش] بشر هدایت شود؛ اما این به خودش [یعنی آن
شخص] مربوط نیست. حال ما همین جا گول می خ;;وریم.
ب;;;;ه خیال م;;;;ان پی;;;;;ش مثل این هاس;;;;ت ک;;;;ه این ج;;;;وری
ک;;;ه] ب;;;ه اوی;;;س ق;;;رن هس;;;تند! ن;;;ه! یک وق;;;ت می بین;;;ی [
ک;;ه] ی;ک ش;ترچران در بیابان ه;ا [اس;ت]، بل;ه؟ نازل ش;ده [
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ک;;;;ه] باب;;;;ایش یک وق;;;;ت ب;;;;ه ای;;;;ن [س;;;;لمان] نازل ش;;;;ده [
ا أهل ال;;بیت» ش;;ده؛ پ;;س نع که] «سلمانر مل این جوری بوده [
ممک;;ن اس;;ت ک;;ه ح;;ال خ;;دای تب;;ارک و تع;;الی، کس;;انی را
برانگیخت;;;ه کن;;;د [و] ب;;;ه آن ه;;;ا ی;;;ک الق;;;ایی [و] افش;;;ایی
بدهد،  یا از «[العلم] نور  یق;;ذفهر ال [ف;;ی قل;;ب] م;;ن یش;;اء»
و ب;;ه آن کس;;ی که بدهد، به آن ها بدهد. ح;;ال خ;;دایا! م;;ا را رر
ای;;;ن ولی;;;ت از ده;;;ان و قل;;;ب و ج;;;انش ص;;;ادر می ش;;;ود،

هدایت کن! فهمیدی؟! (صلوات بفرستید.)

پس آن شخصی که این ط;وری اس;ت، ای;;ن چیس;ت؟ بای;د
خ;ودش را بی ک;اره و هیچ ک;;اره بدان;د؛ م;ن یک دفع;;ه دیگ;ر
ه;;م گفت;;م؛ یعن;;ی، مث;;ل این ک;;ه م;;ن الن یک;;ی ص;;د ه;;زار
تومان به م;ن داده، می گوی;;د ک;;ه بی;;ن این ه;ا تقس;;یم ک;;ن!
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خ;ب ب;ه م;ن ک;اری نیس;ت ک;ه! [یعن;;ی م;ن ک;اری نک;ردم،]
من نه زحمت کشیدم، نه پول داشتم [و] آوردم. [به م;;ن]
داده [و گفت;;ه ک;;ه] ب;;ه این ه;;ا می ده;;م؛ پ;;س ح;;ال ک;;ه ب;;ه
حم;;ی این ها می دهم، این ها هم ح;;ال ب;;ه اص;;طلح ی;;ک ترع
به م;ن می کنن;;د، مثل ی;;ک چی;زی می دهن;د، ی;;ک ناه;اری
می دهند، یک کاری می کنند؛ اما اصلش این اس;;ت ک;;ه آن
که می خواهید بفهمید، بای;د این ج;وری باش;د؛ پ;;ی [یعن;ی
دنبال] همه کس نروید، [هر چه] بخواهید، پیش اوس;;ت.
ح;;;;الی ات اس;;;;ت؟ ت;;;;ا ح;;;;ال ه;;;;م اش;;;;تباه  کردی;;;;م! ت;;;;وجه
می کنید؟! چرا؟ حال آن کسی که این [حرف ها] از او صادر
گ;;ر مط;ابق ق;;رآن ش;;د، می شود،] باید مط;ابق ق;;رآن باش;د. ا
گر مطابق [قرآن] نشد، باز این درس;;ت این درست است. ا
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نیست که باید خیلی ت;;وجه کنی;;د ک;ه چ;را م;ن می گ;ویم در
ای;;ن کتاب ه;;ا نیس;;ت؟ خ;;ب نیس;;ت ک;;ه می گ;;ویم نیس;;ت!

(صلوات بفرستید.)

گ;;ر این ج;;وری ش;;د، ح;;ال ش;;ما بای;;د ش;;;کرانه کنی;;د! ح;;ال ا
خ;;;دایا! توفی;;;ق ب;;;ده همین ج;;;ور ک;;;ه م;;;ا را از ولی;;;ت قط;;;ع
نمی کن;;;ی، م;;;ا را از آن اشخاص;;;ی ک;;;ه این ج;;;وری هس;;;تند،
قطع نکن! م;;ا ب;;ه توس;;ط آن [اش;;خاص]، اس;;تفاده معن;;وی
بکنیم. حال هم باید مشغول باشید. خدایا! چی;;زی ب;;اعث
ک;;ه] م;ا از آن حرف ه;ا ج;دا ش;ویم، ن;ه [ای;;ن] ک;;ه [از نشود [
م;;;ن ج;;;دا بش;;;وی]؛ م;;;ن ک;;;ه کس;;;ی نیس;;;تم. م;;;ن خ;;;ودم
دام ت;;و [ب;;ه م;;ن] بگ;;و می فهمم که کسی نیستم که! حال مر;;
ر م;;ن می فهم;;م ک;;ه حاج حس;;ین! [ت;;و] میلی;;ونر هس;;تی! آخم;;

۱۴حرکت امام حسین از مدینه به مکه



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ک;;;;ه] ده ش;;;;اهی ن;;;;دارم. ت;;;;و می گ;;;;ویی میلی;;;;ونر هس;;;;تی! ]
باباج;;ان م;;ن! م;;ن چی;;زی ن;;دارم ک;;ه! آن درخ;;ت را دی;;دی
دام می آمدن;د، که]  گفتند هیچی ن;;دارد، هیچ;;ی ن;دارد، مر; ]
رزق از این [درخ;;ت] می خواس;;تند! آدم از درخ;;ت ه;;م رزق

می خواهد؟! (صلوات بفرستید.)

حال حرف من این است که شما باید ک;;ه، ش;;ما بای;;د ک;;ه در
[مورد] آق;ا امام حس;ین (علیه الس;لم)، در [م;ورد] اهل بی;ت
ر و ب;;ا فک;;ر امام حس;;ین (علیه الس;;لم)، یک ق;;دری ب;;ا تفکع;;
ر و فکر] نباشید، عبادتی می شوید، شما گر [با تفکع باشید. ا
ه;;;;م ج;;;;زء همان ه;;;;ا می ش;;;;وید. م;;;;;ن تم;;;;;ام [ای;;;;;ن]  ک;;;;;ه
می خواس;;;;تم ک;;;;ه [ای;;;;ن] ن;;;;وار باش;;;;د، ام;;;;روز می خواس;;;;تم
إن ش;;اءال ک;;ه ای;;ن ح;;رف را بزن;;م. ش;;ما بای;;د بدانی;;د ک;;ه
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ثل ح;;ال خ;;دا مع;;اویه را لعن;;ت کن;;د! ظ;;الم، ظ;;الم اس;;ت. مم
وقتی می خواست [از دنیا] ب;;رود، دوت;;ا ح;;رف ب;;ه ای;;ن یزی;;د
[پسرش] زد: گفت: بابا! یکی [این که] با حسین بساز! من
گ;;ر ب;ا او نس;ازی، نمی گ;ویم ب;ه ام;رش ب;رو! ام;ا ب;ا او بس;از! ا
ممکن است که آبروی بنی امیه را ببری؛ چون که بابا! من
هر موقعی که یک قدری گوشه [و] کنایه مال [یعنی برای]
علی می کردم، فوری بلند می شد [و] جواب م;;ن را می داد.
در صورتی که خودشان می گویند باید امام حس;;ن [ج;;واب]
بگوید؛ اما این [حسین] قرار نداشت. مبادا با حسین ن;;برد
کنی! این یکی. یکی هم به او گفت: وقتی بیچاره ش;;دی،
فلن;;;ی ک;;;ه آن ج;;;ا هس;;;ت، ت;;;و آن ج;;;ا ب;;;رو! او خلص;;;ه ی;;;ک
کاره;;ایی [و] ی;;ک مش;;کلی ک;;ه داری، برای;;ت ح;;ل می کن;;د.
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ث;;;ل آره! ب;;;بین الن ی;;;ک مجل;;;س خبرگ;;;ان داری;;;م! ی;;;ک مم
چیزی داریم؛ آن ها هم بالخره از این [چیزهای] مشورتی
داشتند! حال ما نمی خواهیم ک;;ه ای;;ن خبرگ;;ان را ب;الی آن
ک;ه بگ;;وییم مث;ل هم;ان اس;ت ی;ا علیه  آن خبرگان ب;بریم [
حرف بزنیم] که کسی ح;;رف بزن;;د، م;;ن ب;ا کس;;ی [نیس;;تم،]
من دارم حرفم را یک جوری می گویم که ش;;ما ت;وجه کنی;;د
ک;;ه] ح;;ال ای;;ن گرن;;ه م;;ن نمی گ;;ویم [ و من هم توجه کنم؛ ا
خبرگ;;انل م;;ا هم;;ان اس;;ت! آن وق;;ت آن زم;;ان ه;;م داش;;تند،
دور ه;;;;;م جم;;;;;ع می ش;;;;;دند [و] ب;;;;;ه اص;;;;;طلح ص;;;;;حبت

می کردند.

حال یزید این ها را جمع کرد و دورهم صحبت کرد و گف;;ت
گف;;;;ت:] ب;;;;رای چ;;;;ه ک;;;;ه فلن;;;;ی!  م;;;;ن خیل;;;;ی ن;;;;اراحتم! [
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ک;;ه] زم;;انی گفت:] برای حسین! ممکن اس;;ت [ ناراحتی؟ [
بش;;;;;ود دور ای;;;;;ن [حس;;;;;ین] را بگیرن;;;;;د و خلص;;;;;ه ی;;;;;ک
م شنگه ای [یعنی آشوبی] بشود. من چه ک;;ار کن;م؟ دور لم عم
و بری ه;;;ایش گفتن;;;د: این ه;;;ا را بای;;;د بکش;;;ی [ت;;;ا] خی;;;الت
راحت بش;;ود! ح;;ال وق;;تی زین;;ب (علیهاالس;;لم) در مجل;;س
یزی;;د آم;;د، گف;;ت: یزی;;د! ای;;ن دور و بری ه;;ایت همه ش;;ان
فت [و محکم به او گفت]! گفت: چ;;را؟ در حرام زاده اند! سل
آن انجم;;ن این ه;;ا ای;;ن [مطل;;ب] را گفتن;;د و ب;;بین این ه;;ا
[یعنی] قوم حضرت موسی، فرعون، در ص;;ورتی که ادع;;ای
خدایی می کرد، دور و بری هایش حل ل زاده بودند؛ [چون
وقتی فرعون به آن ها] گفت ک;;ه ب;;ا موس;;ی چ;;ه ک;;ار کنی;;م؟
نگفتن;;د [او را] بکش;;ید! گفتن;;د: ب;;ا او مج;;ادله ک;;ن! ام;;ا ای;;ن
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ک;;ه] این ه;;ا را بک;;ش! پ;;س دور و بری ه;;ای ت;;و می گوین;;د [
حرام زاده ان;;;د؛ پ;;;س این ک;;;ه م;;;ن دارم ب;;;ه ش;;;ما می گ;;;ویم:
ش;;;;یعه کس;;;;ی را نمی کش;;;;د، بی روای;;;;ت و ح;;;;دیث ح;;;;رف

نمی زنم. حالی ات شد؟! (صلوات بفرستید.)

ثل حال این ها هم هر کجا، به اصطلح الن که می بینی مم
م;;ا داری;;م دیگ;;ر در چی;;ز، ح;;ال اس;;م نی;;اورم، این ه;;ا ب;;الخره
کم می گذارن;;د؛ یعن;;ی ح;;ال می گذارن;;د دیگ;;ر، وق;;تی یک حا
ر ک;;رد، ب;;ه اص;;طلح [ی;;ک] فرم;;ان داری ه;;ر ج;;ایی را مس;;خع
[ب;;;;رای آن ج;;;;ا]  گذاش;;;;ت. ح;;;;ال این ج;;;;وری بگ;;;;وییم! ب;;;;ه
فرم;;;ان دار م;;;دینه نوش;;;ت: ای;;;ن کاغ;;;د ک;;;ه [ب;;;ه] دس;;;تت
گ;;ر حس;;ین را بکش;;ی، ق;;ال می رسد، فورا  حس;;ین را بک;;ش! ا
تم;;;ام می ش;;;ود. حس;;;ن نیس;;;ت ک;;;ه، الن آق;;;ا امام حس;;;ین
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است. فرمان دار نامه ای به امام حس;;ین (علیه الس;لم) داد
یا پیغامی داد که امشب می خواهیم شما بیایی;;د [و] راج;;ع
ب;;ه خلیف;;ه؛ یعن;;ی یزی;;د بن مع;;اویه ص;;حبت کنی;;م، ب;;ا ه;;م
ی;;;;ک ش;;;;وری بکنی;;;;م ک;;;;ه ب;;;;بینیم نظ;;;;ر ش;;;;ما چیس;;;;ت؟
این ط;;وری دع;;وتش ک;;رد. وق;;تی دع;;وتش ک;;رد، بنی هاش;;م
کم ریختن;;د؛ متوجه شدند، این ها با شمشیر دور خ;;انه ح;;ا
نه این ک;;ه [یعن;;ی چ;;ون که] این ه;;ا می دانس;;تند ک;;ه [یزی;;د]
کم دی;;د ک;;ه خط;ری که] این [حس;;ین] را بک;;ش! ح;ا گفته [
شد و امام حسین (علیه السلم) هم ب;ه او گف;ت: خ;ب بگ;و
ب;;بینم و ای;;ن دی;;د ک;;ه مقص;;دش این اس;;ت؛ ب;;ه یک ج;;وری
ک;;;ه خلص;;;ه، جمع;;;ش ک;;;رد. دی;;;د ک;;;ه [ای;;;ن ک;;;ار] نش;;;د [
امام حسین (علیه السلم) را بکش;;د] و امام حس;;ین دی;;د ک;;ه
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این جا [یعنی در م;;دینه] او را می کش;;ند. آن ج;;ا ه;;م ج;;واب
س;;;کینه را داد (ب;;;بین م;;;ن هم;;;ه [حرف ه;;;ا را] دارم روای;;;ت
روی;;ش می گ;;ذارم.) گف;;ت: باب;;ا! ح;;ال ک;;ه می خ;;واهی [ب;;ه]
میدان بروی؛ پس م;ا را [ب;;ه] م;دینه ب;بر؛ یعن;ی گف;ت ش;ما
طا را می گذاشتند گر مرغ قم که] این جا آمدید! گفت: بابا! ا ]
در خ;;;;;انه اش باش;;;;;د، ک;;;;;ه در [یعن;;;;;ی بی;;;;;رون] نمی آم;;;;;د.
نگذاش;;;;تند، م;;;;ن ک;;;;ه در خ;;;;انه ام ب;;;;ودم ک;;;;ه، خ;;;;ب ح;;;;ال
امام حسین (علیه السلم) حساب کرد که کجا برود؟ یعن;;ی

آخر ببین چرا [این طور است]؟

[ما] یک سیر ولیی داریم، یک سیر توحیدی داریم، ی;;ک
س;;یر وظیف;;ه داری;;م. این ه;;ا را ش;;ما دیگ;;ر بای;;د بع;;د از ده،
 پانزده سال توجه کنید! همین طور حرف کوچ;;ک [از م;;ن]
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نپرسید. حرف ه;ای کوچ;ک را ب;ا خودت;ان یک ق;دری چی;ز
[یعن;;;ی مط;;;العه] کنی;;;د! پ;;;س چن;;;د ت;;;ا س;;;یر داری;;;م. ح;;;ال
امام حسین (علیه السلم) دارد با سیر مردم;;ی ک;;ار می کن;;د.
کار کند، مثل همان اس;ت ک;ه] گر بخواهد با سیر باطنی [ ا
س ه;;ایی ک;;ه این ه;;ا می کش;;ند، در فم آن ج;;ا گف;;ت: زعف;;ر! نم
س یزی;;;;;د را می گرف;;;;;ت. فم;;;;; قبض;;;;;ه ق;;;;;درت م;;;;;ن اس;;;;;ت، نم
می توانست بگیرد ی;;ا نمی توانس;;ت بگی;;رد؟! خ;;ودش [دارد
س;;;ی ک;;;ه الن [م;;;ا] داری;;;م فم ای;;;ن را] می گوی;;;د. اص;;;ل ای;;;ن نم
می کش;;;;یم، ب;;;;ه ب;;;;ودل امام زم;;;;ان (عجل ال فرج;;;;ه) داری;;;;م
می کشیم. (آن حرفی که تو زدی، این جا ه;;م دارد درس;;ت

گر آن  جا می گوی;;د این ج;;وریمی شود، به بودل او می زنیم. ا
است؛ پس شما این جوری شدی، این جوری ش;;دی؛ ح;;ال
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نه!) حال امام حسین (علیه السلم) باید س;;یر مردم;;ی کن;د؛
گر نمی دانم بعد از  هزار و سیصد سال ی;;ا یعنی چه؟ یعنی ا
هزار و چند سال، امروز ما باید که ب;;ه کاره;;ای امام حس;;ین
[ (علیه الس;;لم) یقی;;ن کنی;;م، ب;;ه  کاره;;ای آن ه;;ا، ب;;ه [خ;;ودل
آن ها [یعنی دشمنان امام حسین] لعنت کنیم؛ [چون] که
آن ها تقصیرکارند. نه مثل آن یارو که پ;ا [یعن;;ی بلن;;د] ش;ود
گر [امام حس;ین (علیه الس;لم)] می دانس;ت، چ;را و بگوید: ا
که] کشته شود!؟ خب بفرما! بعد از الغ، ما [به کربل] آمد [
ای;;ن را قب;;ول داری;;م! این ق;;در درس آدم را خن;;گ می کن;;د!
درسی که ولی;;ت ب;;ه آن تجل;;ی نکن;;د، ت;;و را خن;;گ می کن;;د.
بای;;د درس، ولی;;ت ب;;ه ت;;و تجل;;ی کن;;د. وق;;تی ولی;;ت ب;;ه ت;;و
تجلی کرد، آن درس حربه می شود که ت;;وی س;;ینه دش;;من
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ولی;;ت بزن;ی. ت;و داری ت;وی س;;ینه دوس;;ت ولی;;ت می زن;ی.
پس درس چه شد؟ آن شمشیری که دست امیرالم;;ؤمنین
(علیه الس;;;لم) اس;;;ت، ب;;;ا آن ت;;;وی س;;;ینه دش;;;من ولی;;;ت
می زن;;د؛ ام;;ا آن شمش;;یری ک;;ه ش;;ریح ی;;ا ابن س;;عد، ب;;ا س;;واد
دس;;;;تش اس;;;;ت، ت;;;;وی س;;;;ینه ولی;;;;ت می زن;;;;د. دکتره;;;;ا!
مهن;;دس ها! بای;;د درس ت;;ان ت;;وی س;;ینه [دش;;من] ولی;;ت
بزند. کجا ت;وی س;;ینه [دش;;من] ولی;;ت می زنی;;د؟ زم;;انی که

تسلیم ولیت شوید. (صلوات بفرستید.)

به تمام آیات قرآن! من این ها را دارم می بینم، یعنی علی
(علیه الس;;;;;لم) را دارم می بین;;;;;م، ابن س;;;;;عد را [ه;;;;;م] دارم
می بین;;;;م. این ه;;;;ا را می بین;;;;م، وق;;;;تی که م;;;;ن دی;;;;دم ک;;;;ه
نمی ت;;;;وانم ک;;;;ه، ت;;;;و ه;;;;م بای;;;;د ب;;;;بینی. ت;;;;و بای;;;;د ظل;;;;م و
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جنایت های این ها را ب;;بینی، ع;;دالت آن ه;;ا را بای;;د ب;;بینی.
شما باید با دیدن در این دنی;;ا پ;;رش کنی;;د [و] ق;;دم بزنی;;د؛
کسی] که می خواه;;د عم;;ر را گرنه خنگ اید! خنگ است [ ا
کفر] ای;;ن گر شک به [ بی تقصیر کند. حضرت می فرماید: ا
دو نف;;;ر داشته باش;;;ی، خ;;;ودت ک;;;افر هس;;;تی. ت;;;و خ;;;ودت
کافری، داری ک;;افری را می خ;;واهی مس;;لمان کن;;ی؟! درس
ی نداش;;;ته خوان;;;ده! [ام;;;ا] درس;;;ش چه ج;;;ور ب;;;وده؟ تجلع;;;

[است]. (صلوات بفرستید.)

ک;;ه] در ظ;;اهر [بای;;د] ح;;ال امام حس;;ین (علیه الس;;لم) دی;;د [
ک;;ه] ه می روی;;م. گفت;;ه دیگ;;ر [ چه کار کند؟ گف;;ت: [ب;;ه] مکع;;
رم;;ت این اس;;ت. ه] ی;;ک پش;;ه را بکش;;ی، جر گ;;ر [در مکع;; مثل ا
این کار را بکنی، جرمت این است. خب این ها ه;;م ک;;ه ب;;ه
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قول ما در ظاهر همه اصحاب نمی دان;م پیغمبرن;;د و ج;رم
را که خوب می دانند. حال هر چ;;ه ک;;ه ندانن;;د، حک;م خ;انه
خ;;دا را ک;;ه [خ;;وب] می دانن;;د و حک;;م خ;;انه خ;;دا را ب;;ه ه;;م
نمی زنن;;د. ح;;ال یعن;;ی در ظ;;اهر امام حس;;ین (علیه الس;;لم)
که ای;;ن حاجی;;ان] ه آمد. یک وقت دید [ کجا آمد؟ [به] مکع
زی;;;رل نمی دان;;;م حوله هایش;;;ان [یعن;;;ی لب;;;اس احرام ش;;;ان]،
ک;;ه] امام حس;;ین (علیه الس;;لم) را شمش;;یرها را گرفته ان;;د [
گ;;ر بخواه;;د بکش;;ند. امام حس;;ین (علیه الس;;لم) دی;;د ک;;ه ا
چی;;ز کن;;د، بای;;د این ه;;ا را یک ق;;دری نص;;یحت کن;;د. چق;;در
امام حس;;ین (علیه الس;;لم) آن ج;ا در جبل الرحم;;ة ص;;حبت
که] چق;;در امام حس;;ین (علیه الس;;لم) کرده! دیدید این را [
ص;;حبت ک;;رده، چق;;در نصیحت ش;;ان ک;;رده! چق;;در ح;;رف
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زده! ش;;;اید یک س;;;اعت امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) آن ج;;;ا
صحبت می کرد. درست است؟! امام حسین (علیه السلم)
هم این جا  چیزی نب;;ود ک;;ه [ب;;دون خ;;بر ب;;رود]، گف;;ت: م;;ن
حرک;;;ت می کن;;;م. درس;;;ت اس;;;ت؟! ح;;;ال ع;;;رض می ش;;;ود
خ;;دمت حض;;رت عالی، امام حس;;ین (علیه الس;;لم) این ج;;ا
ه بمان;;;د] این ج;;;ا ج;;;ای ت;;;رور گ;;;ر در مکع;;; آم;;;د، دی;;;د ک;;;ه [ا
گ;;;ر امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) را این ج;;;ا می ش;;;ود؛ یعن;;;ی ا
ک;;;ه] ب;;ه او واج;;ب می ش;;ود، بکش;;ند، دیگ;;ر ه;;;ر بزرگ;;ی را [
این ج;;ا بیای;;د [ممک;;ن اس;;ت او را ت;;رور کنن;;د]، (مگ;;ر ب;;ه ه;;ر
ک;;س واج;;ب نمی ش;;ود ک;;ه [آن ج;;ا] ب;;رود؟) این ه;;ا ه;;م آن
ک;;ار خیل;;ی لس;;ت [ ب;;زرگ را آن ج;;ا می کش;;ند؛ یعن;;ی خیل;;ی قر
آس;;;;;;ان و راح;;;;;;ت اس;;;;;;ت]؛ پ;;;;;;س چ;;;;;;ون که امام حس;;;;;;ین
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(علیه الس;;;لم) [ای;;;ن را] دی;;;د، امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم)
اح;;;ترام خ;;;انه خ;;;دا را گرف;;;ت. یعن;;;ی چط;;;ور گرف;;;ت؟ دی;;;د
گذاش;;ته] می ش;ود ک;;ه یعن;ی این جا ی;ک ب;;دعتی ب;ه دی;ن [
ث;;;ل ی;;;ک ای;;;ن م;;;ردم این ق;;;در بی حی;;;ا هس;;;تند، این ج;;;ا مل

 حس;;;ین (علیه الس;;;لم) پ;;;اب;;;دعتی ب;;;ه دی;;;ن می ش;;;ود. امام
[یعنی بلند] شد، حرکت کرد. حال که حرکت کرد،  به هم;;ه
این حاجیان گفت. حال یک [چیز] جالب دارد ک;ه م;ن ب;ه
شما می گویم، این حرف ها یک نکته خیلی حساس دارد.
خ [یعن;;ی ت;;ازه] آمدن;;د امام حس;;ین {{علی;;ه} را نص;;یحت جم;;
ک;;ه] کج;;ا می روی؟! ح;;جع بج;ا بی;;اور! ح;;جع این ق;;در کردن;;د [
گرف;;;;;;;تی،] کج;;;;;;;ا ث;;;;;;;واب دارد! دس;;;;;;;ت زن  و بچه ات را [
می روی؟ هم;;ه [م;;ردم] این ج;;ا می آین;;د! ت;;و چ;;را می روی؟
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حال یک ایراد هم به او کردن;;د! امام حس;;ین (علیه الس;;لم)
م گفته ب;;رو! ح;;ال ب;;بین گف;;ت چ;;ه؟ ح;;ال دارد فرمود که جدع
»، م;;ن الن ون علی النبیع می گوید: «إنع ال و ملئکته یصلع
م را اط;;اعت می کن;;م. گفت;;ه ت;;و ب;;رو! [م;;ن ه;;م دارم ام;;ر ج;;دع

می روم.] درست است؟!

ح;;ال ح;;رف م;;ن س;;ر این اس;;ت، مت;;وجهی؟! در کت;;اب ک;;افی
نوشته: حال بعد از رسول ال، هفتاد هزار نفر دنبال عم;;ر و
ابابکر رفتند. حال هم این جا [یعنی در کربل روایت] داریم
که] هفتاد ه;;زار نف;ر ب;;ه جن;;گ امام حس;;ین (علیه الس;;لم) ]
آمدن;;د! همی;;;ن حاجی;;;ان بودن;;;د، هفت;;اد ه;;;زار نف;;ر ک;;;ه ب;;;ه
ک;;ه] بع;;د از رس;;ول ال جن;;گ آمدن;;د. روای;;ت [ه;;م] داری;;م [
(صلی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم)، مرت;;دع و ک;;افر ش;;دند، همی;;ن
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هفت;;;;اد ه;;;;زار نف;;;;ر [بودن;;;;د ک;;;;ه] ب;;;;ه جن;;;;گ امام حس;;;;ین
(علیه الس;;;لم) آمدن;;;د! چ;;;را؟ امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) را
ی;;اری نکردن;;د. رفتن;;د ح;;جع ب;;ه ج;;ا بیاورن;;د! عم;;ره ب;;ه ج;;ا
بیاورن;د! [ت;ا] ث;;واب کنن;;د! قربان ت;;ان ب;روم، این ک;;ه م;ن ب;ه
شما می گویم پی [یعن;;ی دنب;;ال] ث;واب نروی;د، م;ن ب;ا س;;ند
ک;;;;;ه] ایش;;;;;ان ب;;;;;ه ش;;;;;ما می گ;;;;;ویم. یک وق;;;;;ت نگویی;;;;;د [
این جوری می گوید، هیچ چیزی ندارید؛ یعنی هیچ حرفی
که بزنید]، باید این ها را عمل کنید. باید این ه;;ا را ندارید [
قبول کنی;;د. قب;;ول هس;ت، ن;ه [ای;;ن] ک;;ه قب;;ول کنی;;د؛ ای;;ن
گ;;ر یک ذره چی;;ز کن;;ی، ت;;و ت;;وجه حرف ه;;ا قب;;ول هس;;ت. ا

نکرده ای. (صلوات بفرستید.)

ح;;;;;;;ال عزی;;;;;;;ز م;;;;;;;ن! قربان ت;;;;;;;ان ب;;;;;;;روم، ی;;;;;;;ک دلی;;;;;;;ل
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امام حسین کش;;ی و ائمه کش;;ی، گ;;ردن ای;;ن دو نف;;ر اس;;ت.
چرا؟ خ;ود امام حس;;ین (علیه الس;لم) می گوی;;د: م;ن کش;;ته
جلس;;;ه بنی س;;;اعده هس;;;تم. وق;;;تی ای;;;ن عم;;;ر ج;;;ا گرف;;;ت،
گفت: [پیغمبر] تا ح;;ال خ;ودش ب;;ه س;;ر م;ا حک;;ومت ک;;رده،
(نگف;;ت [پیغم;;;بر] ن;;بیع ب;;وده، همین ج;;ا ه;;م ک;;افر ش;;ده،
نگفت نبیع بوده، گفت تا حال خودش ب;;ه س;;رل م;ا حک;;ومت
ک;;رده،) ح;;ال پس;;ر ن;;دارد، دام;;ادش را می خواه;;د [ب;;ه ج;;ای
که] نگذاریم ای;;ن خودش] بگذارد؛ پس باید کمک کنید [
ک;;;;ار عمل;;;;ی] بش;;;;ود. هم;;;;ه ه;;;;م گفتن;;;;د: خیل;;;;ی خ;;;;وب! ]
[این ط;;;;;;ور ک;;;;;ه می گ;;;;;;ویی] باش;;;;;د! پ;;;;;;س ای;;;;;ن دو نف;;;;;ر
امیرالمؤمنین (علیه السلم) را خلق حساب کردند. درس;;ت
اس;;ت؟! ای;;ن خل;;ق حس;;اب کردن، ج;;ا افت;;اد. ح;;ال ک;;ه ج;;ا
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افتاده، چطور ج;ا افت;;اد؟ م;;ن دل;م می خواه;;د ت;وجه کنی;;د!
آقای;;;ان! ش;;;ما درس خواندی;;;د، ف;;;دایتان بش;;;وم، ای;;;ن ج;;;ا
گ;;ر کس;;ی هش;;تم [ذی الحج;;ه] افت;;ادن یعنی چ;;ه؟ یعن;;ی ا
مثل مث;ل ف;ردا، (امش;ب امام حس;;ین (علیه الس;لم) حرک;ت
می کن;;د.) کس;;ی مث;;ل امش;;ب حرک;;ت کن;;د، پش;;ت ب;;ه خ;;انه
ه] باش;;د. درس;;ت اس;;ت؟ ام;;ا خدا ک;;رده، بای;;د آن ج;;ا [در مکع;;
این برای خلق است که پشت ب;;ه خ;;انه خ;;دا ک;;ردن، انگ;;ار
[یعن;;;ی مث;;;ل این اس;;;ت ک;;;ه] پش;;;ت ب;;;ه ام;;;ر ک;;;ردی؛ ام;;;ا
امام حسین (علیه السلم) خودش امر است، ن;;ه [ای;;ن] ک;;ه
پشت به امر بکند. ولیع خودش امر است. اصل تو باید ام;;ر
ول;;یع را اط;;اعت کن;;ی. به  غی;;ر [از] ولیع ب;;ودن، کس;;ی نیس;;ت
که ما امرش را اطاعت کنیم؛ [آن وقت] تو [باید] بروی امر
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خل;;ق را اط;;اعت کن;;ی؟! ت;;وجه ک;;ن! اص;;ل تفک;;ر یعن;;ی ای;;ن.
ر نداشته باش;;;;;;د، تش;;;;;;خیص ولی;;;;;;ت [و گ;;;;;;ر بش;;;;;;ر تفکع;;;;;; ا

تشخیص] دینش را نمی دهد.

 حس;;;;;ین (علیه الس;;;;;لم) حرک;;;;;ت ک;;;;;رده، ح;;;;;الح;;;;;ال امام
امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) [بای;;;د] چ;;;ه ک;;;ار کن;;;د؟ زودت;;;ر،
مس;;لم بن عقیل را آن ج;;ا [یعن;;ی ک;;وفه] روان;;ه ک;;رد. [م;;ردم]
خیل;;ی اس;;تقبال کردن;;د، چن;;دین ه;;زار نف;;ر آمدن;;د و هم;;ه
دست بوسیدند و پا بوسیدند و خوشحال شدند؛ چون ک;;ه
این ها یک بار کاغذ دادند؛ تا حتی نوش;;تند: حس;;ین جان!
ت] گ;;;ر [ب;;;ه ک;;;وفه] نی;;;ایی، م;;;ا ف;;;ردای قی;;;امت [ب;;;ه ج;;;دع ا
شکایت می کنیم. هم;;ه م;;ا شمش;;یرهایمان کش;;یده  [ش;;ده،
ک;;ه] جان م;;ان را ف;;دایت کنی;;م. خ;;ب م;;ا] هم;;ه آم;;اده ایم [
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گ;;ر حال امام حسین (علیه السلم) [به ط;رف ک;;وفه رف;;ت]، ا
یکی دعوتت می کند،  باید [بروی. ائمه (علیهم السلم) با
ظاهر مردم] کار می کنن;;د؛ چ;;ون که م;ردم بع;;د از رس;;ول ال
(ص;;;;;لی ال علی;;;;;ه و آل;;;;;ه و س;;;;;لم)، بع;;;;;د از امام حس;;;;;ین
(علیه الس;;لم) ب;;;ه ظ;;اهر دارن;;;د ک;;ار می کنن;;;د. ظ;;اهر بای;;;د
نش;ان داده ش;ود ت;ا ت;و ب;اطن را بفهم;ی. آن ی;ارو بای;د ع;;رق
گ;;ر ع;;رق بخورد که تو بگویی او عرق خورده که بد است، ا
نخ;;;ورد ک;;;ه ب;;;د نیس;;;ت. ح;;;ال امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم)
می خواه;;;د فس;;;اد این ه;;;ا را بگوی;;;د ک;;;ه خ;;;ب دنبال ش;;;ان
نروی;;د! امام حس;;ین (علیه الس;;لم) دارد ای;;ن ک;;ار را می کن;;د.
ح;;ال پ;;ا ش;;د [و] آن ج;;ا آم;;د، یک وق;;ت دی;;د ک;;ه ک;;ار انگ;;ار
عوضی شده. یک روای;;ت داری;;م، ایش;;ان گفتن;;د ک;;ه این ه;;ا
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[یعن;;ی] م;;ردم ب;;ه اس;;تقبال  م;;ا آمدن;;د؛ یعن;;ی حض;;رت زینب
(علیهاالسلم) و امع کلثوم و این ها ک;;ه ام;ام نبودن;;د، این ه;ا
رع ب;;ا ه;;زار خی;;ال کردن;;د این  جمعی;;ت ک;;ه آم;;ده؛ چ;;ون که حر;;
س;;;;وار آم;;;;ده، این ه;;;;ا [ب;;;;ه] اس;;;;تقبال آمدن;;;;د، این ه;;;;ا ک;;;;ه
عوضی اند! حال آن جا آمد، باز دوباره یزید آمد [و] مشورت
ک;;ار] کنی;;م؟ ب;;از ک;;رد؛ گف;;ت: ح;;ال ک;;ه حس;;ین آم;;ده، چ;;ه [
دوب;;;اره دور و بری ه;;;ایش گفتن;;;د: ح;;;ال ک;;;ه چنگ;;;الت [ب;;;ه
حس;;;;;;ین] گی;;;;;;ر ک;;;;;;رده، او را بک;;;;;;ش! ح;;;;;;ال امام حس;;;;;;ین
] گف;;ت ک;;ه م;;ن دع;;وت دارم، (علیه الس;;لم) آم;;د و [ب;;ه ح;;رع
کاغ;;ذها را آن ج;;ا ریخ;;ت. رئی;;س ای;;ن ق;;بیله [و] رئی;;س آن
ق;;;;بیله [و] ک;;;;ی [و] ک;;;;ی، هم;;;;ه م;;;;ن [را] دع;;;;وت کردن;;;;د.
[همین ط;;ور] گف;;ت: ش;;ما ن;;ائب م;;ن [یعن;;ی مس;;لم] را ک;;ه
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نپذیرفتی;;;د، ح;;ال خ;;ودم آم;;دم، خ;;ودم [ن;;زد ش;;ما] آم;;دم،
گ;;ر م;;را] نمی خواهی;;د، [حال] شما به م;ن چ;;ه می گویی;;د؟ [ا
برمی گردم. این جاست که حرع [آن مطلب را] گف;ت، گف;;ت:
ک;;ه ت;;و] برگ;;ردی؛ چ;;ون که آن ه;;ا [یعن;;ی ن;;ه! نمی گ;;ذاریم [
که به حسین] گی;;ر ک;;رده، اطرافیان یزید] گفتند چنگالت [
لش [یعنی رهایش] نکن! [ام;;ام] گف;;ت: م;;ن از این ط;;رف ول
ک;;ه] از می روم، از آن ط;;رف می روم. گف;;ت: ن;;ه! ص;;بر ک;;ن [
امی;;ر اج;;ازه بیای;;د. آخ;;ر امام حس;;ین (علیه الس;;لم) گف;;ت:
م;;ادرت ب;;ه عزای;;ت بنش;;یند! ح;;رع گف;;ت: چ;;ون که م;;ادرت

 است که می گوییمزهراست، من جوابت را نمی دهم؛ این
] ب;;وده؛ یعن;;ی حی;;ا دارد، می فهم;;د ک;;ه ولی;;ت در ای;;ن [ح;;رع
ک;;ه] زه;;را (علیهاالس;;لم) این ق;;در خ;;وب اس;;ت. ح;;ال حی;;ا ]
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یعن;;ی ولی;;ت، ح;;ال ح;;رع را نج;;اتش می ده;;د. اص;;ل ح;;رع ب;;اور
نمی ک;;رد ک;;ه امام حس;;ین (علیه الس;;لم) را بکش;;ند. آم;;د [و]
ر مرتیک;;;ه [م;;ردک]! ت;;و پیش نم;;;از ب;;ه ابن س;;;عد گف;;ت: آخم;;
هس;;تی، [ای;;ن] چ;;ه ک;;اری [اس;;ت ک;;ه می خ;;واهی بکن;;ی]؟!
راست راس;;تی می خ;;واهی حس;;ین را بکش;;ی؟! گف;;ت: ف;;ردا
این ک;;ار را می کن;م. ت;ا گف;;ت ف;;ردا، ع;;رض می ش;;ود خ;دمت
ش;ما، ح;;رع بس;;اطش را جم;;ع ک;رد و گف;;ت: ب;روم اس;;بم را آب

بدهم و [آن طرف] رفت.

ث;;ل حال من این [مطلب] را [در] جای دیگ;;ر گفت;;م، ح;;ال مل
مثل شب عاش;;;ورا [امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم)] ابن س;;;عد را
خواس;;ت و [ب;;ه او] گف;;ت: ت;;و می دان;;ی ک;;ه م;;ن این ج;;وری
گف;;ت:] هستم؟ گفت: آره. گفت: پسر چ;;ه کس;;ی هس;;تم؟ [
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گف;;ت:] م;;ادرم گف;;;ت:] عل;;ی. [ پیغم;;;بر. باب;;ایم کیس;;ت؟ [
گف;;ت:] زه;را. گف;ت: [پ;;س] چ;را [م;;را] می کش;ی؟ کیس;ت؟ [
لک ری را به من داده. گف;;ت ک;;ه ن;;ه! گفت: [یزید وعده] مر
بیا من این را به تو می دهم، این را به ت;;و می ده;;م. گف;;ت:
نه! گفت که، حضرت هشدار به او داد، گفت: از گندم ری
نمی خوری، گفت: به جوی آن قن;;اعت می کن;;م. امش;;ب را
فرصت گرفت و رفت. گفت که خ;;ب چ;;را [خ;;دا] ای;;ن [آی;;ه]
توبه را گذاشته؟ باباجان! قربان تان بروم، این آیه [ق;;رآن]
ک;;;ه می گوی;;;د ی;;;ک ک;;;اری بکن;;;ی، خ;;;دا ت;;;و را می آم;;;رزد! ن;;;ه
[این ک;;ه ه;;ر گن;اهی را بی;امرزد]، گن;اهی ک;;ه از روی نفهم;ی
بکنی، خ;;دا ای;;ن] ت;;وبه [را قب;;ول می کن;;د. ابن س;;عد] گف;;ت:
امام حس;;;;;ین (علیه الس;;;;;لم) را می کش;;;;;یم، [بع;;;;;د] ت;;;;;وبه
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که شد] این می کنیم. عرض می شود خدمت شما، صبح [
ک;;ار را نک;;رد. ح;;ال دوب;;اره [یزی;;د] ه;;زار س;;وار ب;;ه ش;;مر داد،
گ;;ر ابن س;;عد حس;;ین را می کش;;د، گف;;ت ک;;ه [ب;;ه ک;;ربل] ب;;رو! ا
گ;;;;;ر او را] نمی کش;;;;;د، فرم;;;;;ان دهی را [از ک;;;;;ه] بکش;;;;;د. [ا ]
ابن سعد] بگیر! خدا نکن;;د محب;;ت فرم;;ان دهی در دل ت;;ان
ر فرم;;;ان دهی [فق;;;ط] ای;;;ن نیس;;;ت، یک وق;;;ت باش;;;د. آخم;;;
کمل ی;;ک ده;;ی کمل خانه ات هستی، ح;;ا که] تو حا می بینی [
کمل ی;;;;ک چی;;;;زی [و ی;;;;ک ج;;;;ایی] هس;;;;تی. هس;;;;تی، ح;;;;ا
کمیت را؛ یعنی این من را از خودت;;ان دور کنی;;د! این ه;;ا حا
گن;;اه امام کش;;ی] ک;;ه] ب;;ه ای;;ن [ کم بشوند [ می خواستند حا
مبتل ش;;دند. این ه;;ا امام جم;;اعت بودن;;د! خلص;;ه این ه;;ا
خیل;;;ی در ک;;;وفه اس;;;م [و رس;;;م] داش;;;تند. ح;;;ال یزی;;;د ه;;;م
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ر [برای مق;;ابله حرام زادگی کرد، تمام این ها را خواست. آخم
با] هفتاد نفر که هفت ه;;زار جمعی;;ت نمی خواه;;د ک;;ه! ای;;ن
[یزید] این ها را ل [یعنی در بر] گرفت که مبادا یکی بگوی;;د
که چرا این کار را کردی [و حسین را کشتی]؟! (نمی ت;;وانم
حرفم را بزنم)، یعن;ی تم;ام س;;ران را دی;د، س;ران را دی;د ک;;ه

کار] را قبول کنند. این ها را خرید که حرف نزنند. این [

ح;;ال [امام حس;;ین (علیه الس;;لم)] گف;;ت: یک ش;;ب ب;;ه م;;ن
وق;;ت ب;;ده!  یک ش;;بی ک;;ه امام حس;;ین (علیه الس;;لم) وق;;ت
گ;;ر آن ش;;ب وق;;ت گرفت، می خواست حرع این طرف بیاید. ا
نمی گرف;;;;;;;ت، ح;;;;;;;رع آن ج;;;;;;;ا [یعن;;;;;;;ی ن;;;;;;;زد امام حس;;;;;;;ین
(علیه الس;;;لم)] نمی رف;;;ت. آقاج;;;ان م;;;;ن! ب;;;;بین، این ک;;;;ه
می گوی;;;د: م;;;ا ص;;;فات ال را پاس;;;خ می دهی;;;م. ح;;;ال ی;;;ک

۴۰حرکت امام حسین از مدینه به مکه



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

] داش;;ت، [ای;;ن ب;;ود ک;;ه ب;;ه ام;;ام] گف;;ت: ص;;فاتی ک;;ه [ح;;رع
[چون مادرت زهراست]، من ج;;وابت را نمی ده;;م، اح;;ترام
مادرش را گرفت، ح;;ال ه;;م امام حس;;ین (علیه الس;;لم) چ;;ه
مت [یعن;;;ی ک;;;ارش می کن;;;د؟ او را ض;;;بط می کن;;;د، او را سم;;;
ط;;;رف] خ;;;ودش می آورد [و] ن;;;ائب این ه;;;ا می ش;;;ود. ائم;;;ه
(علیهم الس;;;;;;;;;;;;;لم) را اح;;;;;;;;;;;;;ترام کنی;;;;;;;;;;;;;د! امام زم;;;;;;;;;;;;;ان
(عجل ال فرجه) را اح;ترام کنی;;د! [ولی;ت را] اح;ترام کنی;;د!
اح;;;ترام [این اس;;;ت ک;;;ه بگویی;;;د:] خ;;;دا! م;;;ا ام;;;ر این ه;;;ا را
ت اطاعت کنیم. احترام یعنی آدم در بست در اختیار حجع;;
ک;;ه] خدا باشد، نه در اختیار خلق خدا. توجه می فرمایید [

من چه می گویم؟!

دام لش;;کر اض;;افه می ش;;د، هزارت;;ا از این ج;;ا، هزارت;;ا از حال مر
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دام لشکر [می آمد] چرا؟ از کجا لشکر اضافه ش;;د؟ آن جا؛ مر
ح;;ال هزارت;;ا لش;;کر آم;;ده. از کج;;ا لش;;کر آم;;ده؟ از آن ج;;ا ک;;ه
این مردم کوفه می خواهند ثواب کنند! ح;;ال یزی;;د ب;;ه ای;;ن
ابن زیاد گفت: [برای] ای;;ن ک;;ار؛ [یعن;;ی کش;;تن امام حس;;ین
(علیه الس;;لم)] ای;;ن [ش;;ریح] را می خواه;;د، فهمی;;دی؟! از
این ه;ا [یعن;;ی کس;;ی مث;ل شریح قاض;;ی را] می خواه;د! بای;;د
لی ها [یعن;;ی ب;;ه ای;;ن راح;;تی] ب;;روی او را ب;;بینی. ب;;ه ای;;ن شر;;
گ;;ر او را دی;;دی، ای;;ن ک;;ار پی;;ش می رود. گف;;ت:] ا نیس;;ت. [
[ابن زی;;;;;;اد] آن ج;;;;;;ا [یعن;;;;;;ی ن;;;;;;زد ش;;;;;;ریح] رف;;;;;;ت و خ;;;;;;دا
حاج شیخ عباس را رحمت کند! [ایشان می فرمود که وقت
ابن زیاد نزد شریح رفت،] گف;;ت: ش;;ریح! گف;;ت: بل;;ه! گف;;ت:
ک;;;ه] مملک;;;ت چق;;;در ام;;;ن و ام;;;ان اس;;;ت! ش;;;ما می بین;;;ی [

۴۲حرکت امام حسین از مدینه به مکه



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

درخت ه;;;ا این ج;;;ور اس;;;ت، نمی دان;;;م چ;;;ه چی;;;ز این ج;;;ور
است، همه مردم [این جورند]، حال حسین پا [یعنی بلن;;د]
ش;;ده [و] این ج;;ا آم;;ده، همین ط;;ور حرف ه;;ایی می خواه;;د
بزن;;;;;د و [از] ای;;;;;ن [ح;;;;;رف]  ه;;;;;ا. [ش;;;;;ریح] ای;;;;;ن قلم دان را
برداش;ت [و] ت;وی س;ر خ;ودش زد، خ;ون ب;ال زد. گف;ت: ت;و
می خ;;واهی ک;;ه م;;ن چی;;ز کن;;م؟! قل;;مل م;;ن راج;;ع ب;;ه پس;;ر
مبه پیغم;;بر روی کاغ;;ذ ب;;رود؟! غی;;ر ممک;;ن اس;;ت! دی;;د سر;;
ک;;ه] این ج;;ور اس;;ت، خ;;ورده. [ابن زی;;اد ب;;ه یزی;;د] خ;;بر داد [
[یزی;;;;د] گف;;;;ت: پ;;;;ول آن ج;;;;ا [جل;;;;وی ش;;;;ریح] بری;;;;ز! خ;;;;دا
حاج ش;;;یخ عباس را رحم;;;ت کن;;;د! گف;;;ت: آن موق;;;ع [پ;;;ول]
کاغذی نب;;ود، [ابن زی;;اد] گف;;ت: ش;;ریح! ک;;وفه ش;;لوغ ش;;ده،
ک;;ه دزدان] خزین;;ه [یعن;;ی خزان;;ه مملک;;ت] را ممکن است [
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بزنن;;د [و] بیت الم;;ال از بی;;ن ب;;رود! تم;;ام اه;;ل ک;;وفه، تم;;ام
 ش;;;ما را قب;;;;ول دارن;;;د، م;;;ا می خ;;;واهیم این ج;;;اtممال;;;ک

بیاییم. آره! [حاج شیخ عباس] گف;;ت: وق;;تی [ابن س;;عد ن;;زد
ش;;;ریح] آم;;د، گف;;ت: ی;;ک همچی;;;ن [پ;;;ول آن ج;;ا] بریزی;;د!
گف;;;;ت: ی;;;;ک ص;;;;ندلی این ط;;;;رف [و یک  ص;;;;ندلی دیگ;;;;ر]
آن ط;;;;رف گذاش;;;;ته بود، [آن وق;;;;ت] این ق;;;;در پ;;;;ول آن ج;;;;ا
که وق;;تی می خواس;;تند هم دیگ;;ر را ببینن;;د،] بای;;د ریخت، [
همچی;;;ن می کردن;;;د [یعن;;;ی سرش;;;ان را بلن;;;د می کردن;;;د].
ک;;;;ه] ابن زی;;;;اد آن ج;;;;ا رف;;;;ت [و] گف;;;;ت: ش;;;;ریح! ش;;;;نیدم [
که] عیال وار هستی؟! گفت: آره! گفت: شما ولیت داری [
ه;;ر چ;;ه از ای;;ن پول ه;;ا می خ;;واهی، ب;;ردار! ح;;الی ات ش;;د؟!
خب این [شریح] ه;م ن;;ان و پنی;;ر می خواس;ت، دی;د خیل;ی
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پول است و [به او گفت:] از این پول ها ب;;ردار! فهمی;;دی؟
آره!

یک;;ی از آقای;;ان، در چن;;د وق;;ت پی;;ش از ای;;ن، ی;;ک حرف;;ی
زده ب;;ود ک;;ه م;;ن را خیل;;ی ن;;اراحت کرده ب;;ود، [او] ش;;ریح را
بی تقصیر کرد! من آخر به این [فرد] گفتم که چرا؟ این ه;;ا
[راج;;;ع] ب;;;ه ش;;;ریح ح;;;رف نمی زنن;;;د؟ ش;;;ریح امام حس;;;ین
(علیه السلم) را به کشتن داده ب;;ود؛ آن وق;;ت ای;;ن [آق;;ا] ب;;ه
او گفته ب;;;ود، گفته ب;;;ود: ن;;;ه! از ای;;;ن ش;;;ریح مس;;;ئله س;;;راغ

ه;;;ا [یعن;;;ی امث;;;ال‌گرفتن;;;د! ب;;;بین این ه;;;ا چق;;;در دارن;;;د این
شریح] را بی تقصیر می کنند، کجایید بابا؟! کجایید؟ کج;;ا
می رفتی;;;د؟ ت;;;وبه کنی;;;د! کج;;;ا [دنب;;;ال خل;;;ق] می روی;;;د؟!
(ص;;لوات بفرس;;تید.) گف;;ت: ب;;ه او [یعن;;ی ب;;ه ش;;ریح] گفتن;;د
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ه بی;;;رون بیای;;;د، ه از مکع;;; گ;;;ر کس;;;ی هش;;;تم ذی الحجع;;; ک;;;ه ا
[حکمش] چطور است؟ گفته: خ;;ونش ه;;در [یعن;;ی مب;;اح]
گ;ر کس;ی ب;ه خلیف;;ه پیغم;;بر رج;وع اس;ت. [دوب;اره] گف;ت: ا
کن;;د، چی;;ز کن;;د، چ;;ه؟ (خ;;روج) پش;;ت کن;;د [و] خ;;روج کن;;د،
خب خونش هدر است؛ [پس] شریح تقصیر ندارد! مسئله
ک;;ه] ای;;ن [ش;;ریح] گف;;ت: گفته! به او گفتم: برو ب;;ه او بگ;;و [
ه» ای;;ن را چ;;ه ک;;ارش می کن;;ی؟ ح;;ال دع  [عن] دینل جم;;

جم رم «خم
ه»، ای;;;ن را اعلمی;;;ه  [ع;;;ن] دی;;;نل ج;;;دع

جم رم وق;;;تی گف;;;ت «خم;;;
کردند، در همه کوفه، [خیلی] زیاد [این اعلمیه را] پخش
کردند. خب ح;;ال چط;;ور ش;;ده؟ امام حس;;ین (علیه الس;;لم)
ک;;افر ش;;ده! ح;;ال بای;;د ب;;ا او چ;;ه ک;;ار کنی;;م؟ یزی;;د، خلیف;;ه
مس;;;;;لمین، حک;;;;;م قت;;;;;ل ای;;;;;ن [حس;;;;;ین] را داده، هم;;;;;ه
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می خواهن;;د ام;;ر خلیف;;ه مس;;لمین را اط;;اعت کنن;;د و ی;;ک
ک;;افری را ه;;م بکش;;ند! هفت;;اد ه;;زار جمعی;;ت، این ه;;ا ک;;ه
ک;بر» در ک;ربل آمدن;د! کجایی;;د این جوری نبودند، ب;ا «ال  أ
شما؟! این است که می گویم دنبال خلق نروی;;د! این اس;;ت
که می گویم سواد شما خطری اس;;ت! باس;;وادها! ه;;ر کس;;ی
ک;;;;ه] ای;;;;ن ن;;;;وار م;;;ن را می ش;;;;نود! ت;;;;وجه کنی;;;;د! دوب;;;;اره ]
می گ;;ویم: س;;واد آدم را بهش;;ت نمی ب;;رد. زحم;;ت کش;;یدید،
سواد پیدا کردید، دست شما درد نکند، عوام نیس;;تید؛ ام;;ا
خطری هستید. ح;;ال ای;;ن م;ردم چ;ه ک;;ار کردن;;د؟ ح;ال چ;;ه
کسی دارد این ها را بی تقصیر می کند؟ چه کسی دارد عمر
را بی تقص;;;یر می کن;;;د؟ (می ترس;;;م تن;;;د ش;;;ود) آن کس;;;ی که
م، تل الع;الل دم سم;; م اس;ت. آن  [روای;ت] ه;م گف;ت: «[إذا] فم ع;الل
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م»، درس;;ت اس;;ت؟! ای;;ن آقاس;;ت! آن ه;;ایی تل الع;;الم دم سم;; فم
هستند که [به] کربل آمدن;;د! در ه;;ر زم;;انی این ه;;ا هس;;تند،
همه این ها که عمر را دارن;د بی تقص;;یر می کنن;;د. (ص;لوات

بفرستید.)

دام لش;;کر می آی;;د، چ;;ه کس;;انی می آین;;د؟ آن ه;;ا ک;;ه ح;;ال مر;;
پیشانی هایش;;ان ب;;اد ک;;رده . از اول این ه;;ا ب;;ا ولی;;ت خ;;وب
نبودن;;;د. آن ج;;;ا ب;;;ا پ;;;درش خ;;;وب نبودن;;;د، آن ج;;;ا ه;;;م ب;;;ا
امام حس;;ن (علیه الس;;لم) خ;;وب نبودن;;د. (بی خ;;ود نیس;;ت
ک;;;;ه م;;;;ن نگ;;;;اه می کن;;;;م می بین;;;;م، ب;;;;از آن [چی;;;;زی] ک;;;;ه
می خواهم بگویم، نمی ت;وانم [بگ;ویم]، در ای;;ن دنی;;ا نگ;;اه
می کن;;;;م، می بین;;;;م ک;;;;ه پ;;;;اک ک;;;;م دارد)، همی;;;;ن لش;;;;کر
امام حس;;ن (علیه الس;;لم) ب;;ه مع;;اویه نوش;;تند: می خ;;واهی
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ت ه;;;;;ایش [یعن;;;;;ی دس;;;;;ت هایش] را ببن;;;;;دیم و ب;;;;;ه ت;;;;;و کم
[تحوی;;ل] ب;;دهیم! همین ه;;ا! همین ه;;ا! ه;;ر چ;;ه [مع;;اویه،
پول به آن ها] می داد، ط;رف این ه;ا [یعن;ی لش;کر مع;;اویه]
می رفتن;;د. امام حس;ن (علیه الس;لم) دی;د مع;اویه دارد جل;و
می افت;;;;د، این  [مع;;;;اویه] ه;;;;م می آی;;;;د [و] نس;;;;ل ش;;;;یعه را
برمی ان;;دازد؛ [ب;;ه خ;;اطر همی;;ن] ص;;لح ک;;رد. ح;;ال پیغم;;بر
(ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) می گوی;;د: ص;;لح حس;;نم ب;;ا
جن;;گ حس;;ینم یک;;ی اس;;ت. همین ه;;ا الن [در جن;;گ] ب;;ا
امام حسین (علیه السلم) هستند. شما باباج;;ان! [این ک;;ه]
من می گویم بروی;;د دس;ت از خل;ق برداری;د! [ب;;ه ای;ن دلی;ل
اس;;;;ت]، این ه;;;;ا چ;;;;ه کس;;;;انی بودن;;;;د؟ ح;;;;ال امام حس;;;;ین
مت [یعن;;ی ط;رف] (علیه الس;لم) چ;ه ک;;ار کن;د؟ از چه;ار سم;
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دارند می آیند! [حال] یک شب وقت خواست.

م;;زد از خل;;ق خواس;;تی، خیل;;ی ب;;د اس;;ت. یک;;ی [ب;;ه] ش;;ما
می گ;;;;;ویم عب;;;;;ادتی نش;;;;;وید! یک;;;;;ی [ه;;;;;م] م;;;;;زد از خل;;;;;ق
نخواهی;;د! ح;;ال ابن س;;عد چ;;ه ک;;ار می کن;;د؟ گف;;ت: م;;ردم!
شاهد باشید [و] پیش عبی;;دال [ ب;;ن]  زی;;اد ش;;هادت دهی;;د
ک;;;;;ه] اول کس;;;;;ی که تی;;;;;ر ب;;;;;ه خیمه ه;;;;;ای امام حس;;;;;ین ]
(علیه السلم) زد، م;ن هس;تم. [تی;;ر را در کم;ان] گذاش;;ت و
ب;;;ه خیمه ه;;;ای امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) زد، تیران;;;دازی
ش;;روع ش;;د. این ه;;ا [یعن;;ی کوفی;;ان] خیل;;ی از آق;;ا ابوالفض;;ل
(علیه الس;;;لم) می ترس;;;یدند؛ یعن;;;ی می خ;;;واهم ب;;;ه ش;;;ما
گ;;ر هفت;;اد ت;;ا لش;;کر ب;;ود، [هم;;ه] هفت;;اد ت;;ا لش;;کر بگ;;ویم: ا
می ترس;;یدند؛ چ;;ون که آق;;ا ابوالفض;;ل (علیه الس;;لم) خیل;;ی
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ش;;جاع ب;;ود. آق;;ا ابوالفض;;ل (علیه الس;;لم) از خیم;;ه بی;;رون
آمد و این ها ح;;ال خلص;;ه یک ق;;دری چی;;ز کردن;;د. ح;;ال بن;;ا
ک;;ه] این ه;;ا در شد که این ها به اصطلح بیایند و بن;;ا ش;;د [
جنگ ه;;;ا هیج;;;انی [حمل;;;ه] نمی کردن;;;د، [بن;;;ا ش;;;د ک;;;ه ب;;;ه
اص;;;طلح یکی یک;;;ی ب;;;ه می;;;دان برون;;;د]، ای;;;ن می آم;;;د، آن
می آم;;;;;د. امام حس;;;;;ین (علیه الس;;;;;لم) اول کس;;;;;ی که [ب;;;;;ه
کبر (علیه السلم) بود؛ ام;;ا [ب;;ه میدان] روانه کرد،  آقا علی ا
او] گف;;;ت. خ;;;دا حاج ش;;;یخ عباس را رحم;;;ت کن;;;د! گف;;;ت:
ک;;;بر علی ج;;;ان! یک ق;;;دری جل;;;وی م;;;ن راه ب;;;رو! آق;;;ا علی ا
(علیه الس;;لم) چن;;د دفع;;ه رف;;ت [و] برگش;;ت. امام حس;;ین
ک;;;ه] عل;;;ی (علیه الس;;;لم) کش;;;ته (علیه الس;;;لم) می دان;;;د [
و ب;;ه آس;;مان بلن;;د ک;;رد می شود، یک وق;;ت دس;;ت هایش را رر
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[و گف;;;ت:] خ;;;دایا! ت;;و ش;;;اهد ب;;اش کس;;ی را دارم در راه ت;;;و
[ لم;;ا  ش;;بیها   و حل

لم;;ا  ، عل
لق;;ا  نطق;;ا  [خم ، مم لق;;ا  می ده;;م ک;;ه «خر

لم;;ا  ک;;ه] گف;;ت: عل برس;;ول ال» اس;;ت. بعض;;ی ها می گوین;;د [
ک;;بر [شبیه] به رس;ول ال [اس;;ت]. یک ق;;دری ک;;ه [آق;ا علی ا
(علیه السلم)] راه رفت، گفت: علی جان! می خ;;واهی [ب;;ه]
میدان بروی؟ گفت: پدرجان! ی;;ادت می آی;;د در آن آب;;ادی
ب;;اله، وق;;تی خ;;بر [ش;;هادت] مس;;لم رس;;ید، دخ;;تر مس;;لم را زر
خواس;;تی، دس;;ت روی [س;;ر]ش کش;;یدی، یک وق;;ت آن ج;;ا
رتت برد، می خواستی ب;;ه م;;ا هش;;دار ب;;دهی. باب;;ا! گف;;تی: چر
و ب;;ه دی;;دم من;;ادی [را ک;;ه] دارد می گوی;;د: این ه;;ا دارن;;د رر
ک;;;ه] م;;;ا ب;;;ر ح;;;ق م;;;رگ می رون;;;د. باباج;;;ان! مگ;;;ر نگفت;;;م [
هستیم؟ گفتی: چرا! گفت;;م: [م;;ا] از م;;رگ نمی ترس;;یم. این 
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ت خ;;دایی، ح;;رف ت;;و ح;;رف یعنی چ;;ه؟ یعن;;ی باب;;ا! ت;;و حجع;;
ب;;رای م;;ا م;;درک اس;;ت، ج;;ان ف;;دایت می کن;;م. ح;;ال گف;;ت:
ه ات یک خداحافظی علی جان! به خیمه برو! آن جا با عمع
ک;;بر کن! برو با مادرت [و] این ها خداحافظی کن! آق;;ا علی ا
(علیه الس;;لم) آم;;د، گف;;ت: عمه ج;;ان! خ;;داحافظ! ب;;ا هم;;ه
ه! ای کنی;;ز م;;ادرم! خ;;داحافظی ک;;رد، ت;;ا ح;;تی گف;;ت: فضع;;
ک;;;بر خ;;;داحافظ! دیدن;;;د س;;;کینه (علیهاالس;;;لم) دور علی ا
(علیه الس;;لم) می گ;;ردد، دس;;ت هایش را بلن;;د ک;;رد، گف;;ت:
خ;;;;;دایا! م;;;;;ن را ف;;;;;دای عل;;;;;ی (علیه الس;;;;;لم) ک;;;;;ن! عل;;;;;ی
(علیه السلم) در میدان آم;د، تم;ام تواری;;خ نوش;;تند: ص;د و
ک واص;;ل ک;;رد. آم;;د [و] گف;;ت: باباج;;ان! رم بیست نفر را به دم
ره داغ ش;ده [و] م;ن را اذی;;ت من تش;;نه هس;تم، باب;;ا! ای;;ن زل
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ک;;ه] ک;;بر (علیه الس;;لم) نمی دانس;;ت [ می کن;;د. مگ;;ر علی ا
الن حس;;ین (علیه الس;;لم) آب ن;;دارد؟ چ;;را! یک وق;;ت آق;;ا
کبر (علیه السلم) نشسته بود، گفت: باب;;ا! م;;ن انگ;;ور علی ا
می خ;;واهم. حض;;رت دس;;تش را [در دی;;وار] همچی;;ن ک;;رد،
شاخه انگوری به او داد. حال می خواس;;ت ببین;;د، دس;;تش
را همچین می کند [و] آب به او بده;د؟ یک وق;;ت ص;دا زد:
باباجان! بی;;ا جل;;و! خ;;دا حاج ش;;یخ عباس تهران;;ی را رحم;;ت
ک;;;;;;بر کن;;;;;;د! گف;;;;;;ت: [ام;;;;;;ام] زب;;;;;;ان در ده;;;;;;ان آق;;;;;;ا علی ا
گف;;;ت:] باب;;;ا! م;;;ن ده;;;انم از ت;;;و (علیه الس;;;لم) گذاش;;;ت، [
ت سیراب که] از دست جدع خشک تر است. برو! امیدوارم [
کبر (علیه السلم)] آم;;د [و ب;;ه لش;;کر حمل;;ه شوی. [آقا علی ا
ک;;;;;بر ک;;;;;رد،] لش;;;;;کر خیل;;;;;ی کش;;;;;ته داد. وق;;;;;تی [آق;;;;;ا علی ا
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(علیه السلم) به میدان] آمد،  گفتند: ما ب;;ا پیغم;;بر (ص;;لی
ال علیه و آله و سلم) جن;گ ن;داریم؛ چ;;ون که ش;;بیه [ب;;ه]
پیغم;;بر (ص;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) ب;;ود. ابن س;;عد ص;;دا
گ;;;ر [ب;;;ه او] فرص;;;ت زد: لش;;;کر! ای;;;ن پس;;;ر حس;;;ین اس;;;ت، ا
اری [یعن;;ی ی;;ک نف;;ر] از ش;;ما ب;;اقی نمی گ;;ذارد. یع;; دهی;;د، دم
گفت: چه کار کنیم؟ گفت: هم;;ه حمل;;ه کنی;;د! هفت;اد ه;;زار
ک;;;;;بر لش;;;;;کر حمل;;;;;ه کردن;;;;;د. یک;;;;;ی ب;;;;;ه ف;;;;;رق آق;;;;;ا علی ا
(علیه السلم) زد، علی (علیه الس;;لم) بی ت;;اب ش;;د و افت;;اد.
ک;;;;;بر ح;;;;;ال ام;;;;;ام این ج;;;;;ا ی;;;;;ک تص;;;;;رفی ک;;;;;رد. آق;;;;;ا علی ا
(علیه السلم) غم و غصه تشنگی را از دل بابا بیرون ک;;رد.
چطور غ;;م و غص;;ه تش;;نگی را بی;;رون ک;رد؟ یک وق;;ت ص;;دا
م [ب;;ه] ک;;ربل م من را سیراب کرد، باباجان! جدع زد: بابا! جدع
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آمده، آب در دس;;تش اس;ت، م;ن را س;یراب ک;رد. ی;ک ج;ام
آب هم برای تو نگه داشته.

ک;;;بر (علیه الس;;;لم) گف;;;ت: باب;;;ا! م;;;ن رفت;;;م، ت;;;ا آق;;;ا علی ا
خ;;;;داحافظ! روای;;;;ت داری;;;;م: هی;;;;چ دفعه ای امام حس;;;;ین
(علیه الس;;;لم) این ج;;;وری نش;;;ده بود، دیدن;;;د رن;;;گ[ش]
پری;;د. جس;;ارت می کن;;م، مث;ل ب;;از ش;کاری، ب;ا تم;ام ق;;درت
هفت;;اد ه;زار لش;کر را این ط;;رف ک;رد [یعن;;ی کن;;ار زد]، ب;;الی
کبر (علیه السلم) رسید. من ب;;ه ش;;ما می گ;;ویم سر آقا علی ا
تصرف امام یک حرف دیگر اس;ت، ام;ام دارد ب;ا ظ;اهر ک;ار
می کن;;;;د ک;;;;ه ش;;;;ما ت;;;;وجه کنی;;;;د! این اس;;;;ت ک;;;;ه ولی;;;;ت را
ش;;ند]، ظ;;اهر ام;;ام را می بینن;;د. نمی توانند ببرن;;د [یعن;;ی بکل
ح;;ال س;;ر عل;;ی (علیه الس;;لم) را ب;;ه دام;;ن گرف;;ت، ه;;ر چ;;ه
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گف;;ت، خون ه;;ا را از ل;;ب و ده;;ان عل;;ی (علیه الس;;لم) پ;;اک
کرد. روایت داریم، من مقتل را ندیدم، وال! مقت;;ل را س;;یر
کردم. تمام قضایای کربل در قلب من اس;ت. علم;اء مقت;ل
را می نویس;;ند؛ ام;;ا آن ه;;ا مقت;;ل را در س;;ینه شیعه هایش;;ان
نص;;ب می کنن;;د. تم;;ام قض;;ایای ک;;ربل در قل;;ب م;;ن نص;;ب
شده. حال آقا چه ک;ار ک;;رد؟ یک وق;;ت ص;;دا زد: بنی هاش;;م!
بیایی;;د! نع;;ش عل;;ی (علیه الس;;لم) را [ب;;ه] خیم;;ه رس;;انید!
(امام حس;;ین (علیه الس;;لم) راس;;ت می گوی;;د، گف;;ت:) خ;;دا
داند که م;ن ط;اقت ن;دارم ک;ه نع;;ش عل;ی (علیه الس;لم) را
به خیمه رسانم. در هیچ کجا، تا حتی [در] کشته شدن آق;;ا
ابوالفضل (علیه السلم)، یا آقا امام حسین (علیه السلم) یا
ک;;;;ه] زین;;;;ب (علیهاالس;;;;لم) در ع;;;;ون [و] جعف;;;;ر ن;;;;داریم [
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ب ظ;;اهر سم;; می;;دان آمده باش;;د. زین;;ب (علیهاالس;;لم) ب;;ر حم
گفت: مبادا ب;رادرم س;;کته کن;;د. زین;;ب (علیهاالس;;لم) دارد
ج;;ان امام زم;;انش را ره;;بری می کن;;د. رفق;;ا! بیایی;;د م;;ا ه;;م
ولی;;ت را ره;;بری کنی;;م، ب;;ه تم;;ام آی;;ات ق;;رآن! کله س;;رمان
می رود.  ح;;;ال یک وق;;;ت زین;;;ب (علیهاالس;;;لم) در می;;;دان
دی عل;;;;ی!» ت;;;;ا [امام حس;;;;ین لم;;;; دام می گف;;;;ت: «وم آم;;;;د. مر;;;;
ک;;ه] زین;;ب (علیهاالس;;لم)، ناموس;;ش (علیه السلم)] دی;;د [
در می;;;دان آم;;;ده، آن ج;;;ا کم;;;ک خواس;;;ت، گف;;;ت: جوان;;;ان
بنی هاشم! بیایید! نعش علی (علیه السلم) را [ب;;ه] خیم;;ه
ک;;;;ه] زین;;;;ب رس;;;;انید! امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) رف;;;;ت [
گ;;;;ر بخ;;;;واهیم ام;;;;ام را (علیهاالس;;;;لم) را برگردان;;;;د. ح;;;;ال ا
بشناس;;;;;یم، ام;;;;;ام می گوی;;;;;د م;;;;;ن ص;;;;;فات ال را [پاس;;;;;خ]
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می ده;;م، وال! به  خ;دا! تم;;ام عقی;;ده ام این اس;;ت: بیایی;;د
خودمان را در اختیار ولیت بگذاریم!

ح;;;;;ال ش;;;;;ب عاش;;;;;ورا، این ه;;;;;ا ک;;;;;ه  رفتن;;;;;د. امام حس;;;;;ین
(علیه الس;;;;لم) غلم;;;;ی داش;;;;ت، [ب;;;;ه او] نوش;;;;ت و گف;;;;ت:
گ;;ر] غلم ج;;ان! آزادت ک;;ردم؛ ب;;رو! ت;;و غلم م;;ن ب;;ودی، [ا
بخواهی خودت را بفروشی، خیلی تو را با قیمت می خرند؛
اما من آزادت کردم. غلم امر را اطاعت ک;;رد، وق;;تی [ام;;ام]
گفت: برو! [غلم] رفت. چقدر با ادب است؛ [اما] برگشت.
گفت: حسین جان! چن;;دین وق;;ت، غلم;ت ب;;ودم. همه ج;ا
م;;;ن را ره;;;بری ک;;;ردی، ح;;;ال انگ;;;ار می خ;;;واهی کم لطف;;;ی
بکن;;ی! م;;ن می دان;;م هم;;ه ش;;هداء ش;;هید می ش;;وند، م;;ن
خونم سیاه است، می خواهی قاطی ش;;هدایت نباش;;م. دل
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امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم) را در ظ;;;اهر نگ;;;ران ک;;;رد. خ;;;دا
حاج ش;;یخ عباس را رحم;ت کن;د! گف;ت: در ص;حرای ک;ربل،
حسین (علیه الس;;لم) ص;;ورت ب;;ه ص;;ورت دو نف;;ر گذاش;;ت:
کبر (علیه السلم) [و] یکی غلم سیاه. گفت: یکی آقا علی ا
مبادا یک نفر زیر ای;;ن آس;;مان از دس;;ت م;;ن ن;;اراحت ش;;ود.
کجا این همه مردم را از خودتان ناراحت می کنید؟ تو چ;;ه
پی;;رو امام حس;;ین (علیه الس;;لم) هس;;تی ک;;ه دو دفع;;ه، س;;ه
دفع;;;;ه زی;;;;ارت [می روی]، نمی گ;;;;ویم [زی;;;;ارت] ن;;;;رو! [ام;;;;ا
این هم;;;;;;ه م;;;;;;ردم را ن;;;;;;اراحت نک;;;;;;ن]؟ ب;;;;;;بین حس;;;;;;ین
(علیه السلم) مقصد ال است، مقص;;د خداس;;ت، بی;;ا ج;;ان
گ;;ر ای;;ن حرف ه;;ا را م;;ن! ای;;ن ح;;رف  را بفه;;م! ب;;ه دین;;م! ا
نفهم;;ی، دور چارچوب ه;;ا گش;;تی. چق;;در م;;ردم را ن;;اراحت
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می کنی؟! چ;;ه پول ه;;ایی را می ب;;ری؟ [می گ;;ویی:] م;;ن دو
دفع;;;ه زی;;;ارت رف;;;ت! خ;;;ب دو دفع;;;ه بی ام;;;ر رف;;;تی [و] دور

چارچوب ها گشتی!

حال ببین امام حسین (علیه السلم) چه کار می کن;;د؟ ح;;ال
خ;;;م ش;;;د و ص;;;ورت ب;;;ه ص;;;ورت غلم گذاش;;;ت. ح;;;ال مگ;;;ر
امام حس;;ین (علیه الس;;لم) دس;;ت برداش;;ت؟! گف;;ت: خ;;دا!
روی این [غلم] را در دو دنی;;ا س;;فید ک;;ن! ی;;ک تص;;رف ب;;ه
غلم ک;;;;رد، دوب;;;;اره ج;;;;انش در ب;;;;دنش آم;;;;د. غلم خیل;;;;ی
شهامت پیدا کرد، تا حتی شاید نشسته باشد، دی;;د روی;;ش
س;;فید ش;;ده. خ;;دا حاج ش;;یخ عباس را رحم;;ت کن;;د! گف;;ت:
غلم مث;;;;;ل خورش;;;;;;ید در [بی;;;;;;ن] ش;;;;;;هداء می درخش;;;;;;ید.
ک;;;;ه] امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) ی;;;;ک نگران;;;;ی داش;;;;ت [
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این ج;;ور از خ;;ودش دور ک;;رد. ت;;و چ;;ه دوس;;ت امام حس;;ین
(علیه الس;;لم) هس;;تی ک;;ه ای;;ن کاره;;ا را می کن;;ی؟! این ق;;در
م;;ردم را ن;;اراحت می کن;;ی! عزی;;ز م;;ن! بی;;ا حقیق;;ت حس;;ین
(علیه الس;;;لم) را عم;;;ل ک;;;ن! چق;;;در پی;;;ش ام;;;ام بودن;;;د و
جهنمی شدند! عزیز من! قرب;;انت ب;;روم! امش;;ب می گوین;;د
به ق;;;;;;در چن;;;;;;د ه;;;;;;زار ه;;;;;;زار ه;;;;;;زار، زی;;;;;;ارت امام حس;;;;;;ین
(علیه الس;;;;لم) ث;;;;واب دارد؛ ام;;;;ا یک دفع;;;;ه می گوی;;;;د: ب;;;;ا
محبت علی (علیه السلم). ب;;ا محب;;ت عل;;ی (علیه الس;;لم)

این ثواب ها را به تو می دهد. (صلوات بفرستید.) 

ثواب عبادت است، ولی;;ت حقیق;;ت اس;;ت. ث;;واب عب;;ادت
است، ولیت حقیقت اس;;ت. ث;;واب بی ولی;;ت، بی حقیق;;ت

است.
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یا علی

۶۳حرکت امام حسین از مدینه به مکه


	حرکت امام حسین از مدینه به مکه

